
به نظر می رسد برخی از جناح های 
مختلف ما اصلًا تمایل ندارند وارد جهان 

مدرن شوند؛ چراکه انحصارات رانتی 
خود را بیشتر از منافع ملی دوست 
دارند. اصلاح طلبانی که می خواهند 
وارد جهان مدرن شوند نیز نمی دانند 

چگونه بدان ورود کنند.با این وجود هر 
دویک خصیصه بارز و بازدارنده دارند؛ 

خوددانامحوری!

نظام بانکی و مالی، زمین گیر 
رانت است!

کمال اطهاری درگفت وگو با »نسل فردا« مطرح کرد:

آقای احمدی نژاد زمانی که دولت را تحویل آقای روحانی داد، نرخ رشد اقتصادی ایران به 6/8- رسیده بود و 
اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرارداشــت. درواقع مجموعه سیاست گذاری های نظام سیاسی و اقتصادی 
کشور در طول سال های گذشته درگیر پرونده هسته ای بوده است. براساس تحریم های بین المللی که علیه برنامه هسته ای ایران صورت گرفت، میزان فروش 
نفت به شکل قابل توجهی سقوط کرد. پیامد کاهش میزان فروش نفت، پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی بود. البته باید توجه داشت که در این زمینه با برخی 
سوءمدیریت ها نیز مواجه بودیم؛ بنابراین آقای روحانی وارث نابه سامانی های اقتصادی از دولت گذشته بود. کمال اطهاری، اقتصاددان برای تحلیل و بررسی 

فرصت ها و چالش های اقتصادی پیش رو با »نسل فردا« گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید:
  وضعیت اقتصادی دولت حسن روحانی تا چه حد 
تحت تأثیر دولت های گذشته قرارداشته است؟ آیا 
برخی عدم موفقیت ها به عملکرد دولت یازدهم 

ارتباط پیدا می کند؟
وضعیت اقتصادی ایران ناشــی از عدم وجود دســتگاه 
نظری درباره اقتصاد توسعه اســت. این دستگاه نظری 
درهیئت دولت و حتی هیئــت حاکمه وجودندارد. عدم 
وجود این دستگاه نظری، ضعف اساسی است که اکنون در 
اقتصادایران حاکم است. دولت از حیث وجوه سیاسی موفق 
عمل کرد؛ حتی عملکرد دولت در این زمینه شباهت زیادی 
به عملکرد آقای هاشمی دارد. ایشان در حوزه سیاسی از 
جمله در پایان دادن به جنگ تحمیلی موفق عمل کرد؛ اما 
از حیث اقتصادی کاملاً ناموفق بود و ضعف دستگاه نظری 
از آن زمان تاکنون تداوم داشت. بازیگران اصلی اقتصاد به 
تدریج و در طول زمان به سمت رانت جویی رانده شدند و 
این افراد فشارهای فراوانی به دولت ها برای ادامه این روند 
وارد می سازند و هرکدام از اینها به نوعی در پی استقلال 
اقتصادی هستند که این استقلال اقتصادی آنان، استقلال 
از جامعه است؛ درواقع آنان می کوشند از رانت نفت منفعت 
بیشتری به دست آورند. همان طورکه مشاهده می شود بعد 
از مطرح شدن این وجوه مستغلات رانتی در اقتصادشهری 
به خصوص کلان شهرها باعث شد نظام بانکی و مالی ما 
زمین گیر رانت شود و جلوه بارز این رانت جویی این است 
که نظام بانکی درباره کاهش ســود تسهیلاتی مقاومت 
می کند؛ زیرا اکثر منافع در حوزه مستغلات زمین گیر شد 
و چاره ای ندارد که برای یک گردش حداقلی، سود بالایی 
را به صاحبان پس اندازها پیشــنهادکند. این امر موجب 
توقف رشد بخش مولد اقتصادشد. بنابراین با این شیوه 
کنونی، اقتصاد ایران نمی تواند از بحرانی که گریبانگیر آن 
است، خارج شود. فشارتحریم ها نیز وجوددارد، اما بدتر از 
فشارتحریم ها این است که اقتصاد ایران نمی داند باید به 
کجا برود و چگونه اقتصاددانش را جایگزین اقتصادرانتی 
کند! به نظر نمی رسد مسیر عبور از این مسائل روشن باشد. 
به همین ترتیب دولت با اندک منابعی که دارد، نقش یک 
آتش نشان را بازی میکند؛ یعنی هرکجا بحرانی رخ دهد، 
منابع خود را در آن حوزه مصرف می کند بدون اینکه آن 
اولویت بندی شایسته برای بخش های پیشرو اقتصادی 
تعریف و تبیین شده باشد. بدین ترتیب این منابع محدود 

کشور به هدر می رود.
   کشــورهایی از جمله هند و برزیل درگذشته 
با بحران های اقتصادی زیــادی مواجه بودند، اما 
توانستند از این وضعیت عبورکنند؛ لیکن ایران 

هم چنان در وضعیت بحرانی به سر می برد. چرا؟
اقتصادهای زیادی وجودداشتند که با شرایط ما روبه رو 
بودند و راه نجات آن ها دراقتصاد توســعه کاملًا مستند 
است؛ وقتی توانســتند بخش های پیشرو خود را تعیین 
و منابع اندکشــان را در راه موتور اصلی اقتصاد و بخش 
پیشران آن هزینه کنند، موفق شــدند از بحران خارج 
شوند. به عنوان مثال تجربه هند و برزیل قابل ذکراست. 
اقتصاد برزیل با تورم 500 درصد در سال مواجه بود که 
این میزان نرخ تورم در ســال قابل تصور نیست و بدهی 
خارجی این کشور 1/5 برابر تولید ناخالص این کشور بود؛ 
اما توانست از این بحران عبورکند به دلیل اینکه اقتصاددانان 
ورزیده ای در حوزه توسعه داشت و با کمک آنان توانست 
این وضعیت را سامان بخشد و معجزه اقتصادی خود را 
رقم زند. هند نیز اینگونه بود؛ کشور فقیری که منابع بسیار 
محدودی داشت ولی موفق شد مسیر توسعه را بیابد. به 
نظر می رسد برخی از جناح های مختلف ما اصلًا تمایل 
ندارند وارد جهان مدرن شــوند؛ چراکه انحصارات رانتی 
خود را بیشتر از منافع ملی دوست دارند. اصلاح طلبانی که 
می خواهند وارد جهان مدرن شوند نیز نمی دانند چگونه به 
اقتصادمدرن ورود کنند. بااین وجود هر دو، یک خصیصه 
بارز دارند، خودداناپنداری! و این خصیصه مانع اصلی است 
برای اینکه بتوانند از تجربه جهانی برای توسعه استفاده 
کنند. از سرمایه های خارجی دعوت می کنند، اما چرا از 
اقتصاددانان توسعه دعوت به عمل نمی آید؟ درحالی که 
آنان مستقل تر هستند و به قول یکی از اقتصاددانان بزرگ 
توسعه »کمیاب ترین عامل برای توسعه دانش محسوب 
می شوند.« بنابراین متوجه نیستند که کمیاب ترین عامل 
برای توسعه، دانش است، نه سرمایه! اینکه ما در طول این 
چهار دهه یک همایش بزرگ با حضور اقتصاددانان توسعه 
برگزار نکرده ایم، به معنای خود داناپنداری است. اینکه 
اکنون چین از حیث اقتصادی به گارگاه صنعتی جهان 
تبدیل شد به این دلیل است که حزب حاکم کمونیست 
این کشور که غرورش از ایدئولوگهای کشورما کمتر نیست، 
از اقتصاددانان توسعه دعوت کرد تا بتوانند اصلاحات خود 

را رقم بزنند و از دانش جهانی اســتفاده کنند. قابل ذکر 
است، هرچند تصمیمات دولت قبلی کاملاً فردی بود اما 
دولت کنونی، به صورت ائتلاف حاکم، یک جمع محدودی 
هستند که یکدیگر را تائید می کنند و می پندارند تمام 
رازهای توسعه اقتصادی را می دانند. تا زمانی که این منش 
و بینش وجودداشته باشد، توسعه اقتصادی در ایران رخ 
نخواهدداد. بــه قول »داگلاس نورث«، دولت ســازمانِ 
سازمان هاســت، اما در چهل سال گذشــته وجه غالبِ 
ائتلاف مسلط، از یک سو به موجب انحصارطلبی سیاسی 
و در نتیجه تشکل هراسی، اجازه شکلگیری سازمانهای 
سیاسی، صنفی و فرهنگی مستقل را نداد و از سوی دیگر 
به دلیل انحصارطلبی اقتصادی، انزواجویی اقتصادی را 
با عدم اجازه به رقابت اقتصادی توأم کرده اســت. پدیده 
احمدینژاد هم اوج این انحصارطلبیها بود؛ زیرا فکر میکرد 
خودش تنها یک سازمان است و حتی سازمان برنامه را که 
تحت امر خودش بود نیز تاب نمیآورد! دولت روحانی هم 
هنوز سازمانِ سازمانها نیست و مسیر تبدیل شدن به آن را 
نمیداند؛ به علاوه برای پیمودن این مسیر مواجه با انحصار 
طلبان داخلی و خارجی )آمریکا، اسرائیل و عربستان( است.

   چرا شــکاف طبقاتی در جامعه ما طی دو دهه 
اخیر به اوج خود رسیده است و روز به روز عمیق تر 

می شود؟
600 میلیارد دلار در دولت قبلی بر باد رفت و تعداد زیادی از 
پروژه ها نیمه تمام رهاشد که اکنون دولت نمی داند با آن ها 
چه کند؛ چون در آن دوره این پول هنگفت خرج می شد، 
به نظر برخی مردم می رسید وضعیت معیشتیشان خوب تر 
شده؛ درحالی که اقتصاددانان می دانستند که آن وضعیت 
یعنی انفجار و ســقوط! دولت کنونی توانست از سقوط 
پیوسته اقتصادجلوگیری کند اما نمی داند باید به کجا رود. 
بنابراین از این حیث است که به گمان بنده، شکاف طبقاتی 
بدتر و بیشتر شــد. در دوره آقای احمدی نژاد وقتی تورم 
به 40 درصد رسید، در واقع شکاف طبقاتی تشدید شد. 
یارانه ای که دولت به مردم پرداخت، بعد از مدتی بی ارزش 
شد و اکنون این بی ارزشی، خود را با شدت بیشتری نشان 
می دهد و عوارض دیگر آن را نیز در اقتصاد شاهدهستیم 
که انحصارطلبان میکوشند آن را تقصیر دولت کنونی نشان 
دهند؛ در حالی که آن دولت انحصارطلب مثل آن 600 
میلیارد دلاری که به هدرداد، به همان نسبت هم قدرت 

جامعه ایران را در سطح بین المللی به هدر داد. اکنون این 
قدرت از لحاظ بین المللی احیا شد، اما برنامه اقتصادی لازم 
برای توسعه وجودندارد؛ یک دلیل آن فشارهای شدیدی 
است که رانت خواران برای آن انحصاراتی که درآن دوره 
به شدت شــکل گرفت، به اقتصاد وارد می کنند و حاضر 
نیستند به سمت بخش مولد حرکت کنند. آنان زمانی 
که درباره اقتصاد ایران سخن می گویند، در واقع از اقتصاد 
ایران حرفی نمی زنند؛ بلکه درخصوص تداوم رانت صحبت 
می کنند و دولت را مورد نقد قرار می دهند؛ به همین دلیل 
انتقادات آنان سازنده نیست. از سوی دیگر در حالی که 
جناح های مختلف دانشگاه ها، مؤسسات و بودجه های 
پژوهشی را در اختیار داشته اند، تا اکنون برنامه توسعه ای 
از سوی آنان ارائه نشده اســت. باید بررسی شود که چرا 
دانشگاه های ما تنها مدارک تو خالی تولید کرده اند و تغییر و 
تحولاتی که در دانشگاه صورت می گیرد به جای آنکه بتواند 

دانش توسعه را برای ایران به ارمغان آورد، مدرک های تو 
خالی برای جامعه به همراه دارد. اگر یک دانشگاه مستقل 
وجودداشت که می توانستند اندیشــه های خود را ارائه 
دهند، مؤثر وراهگشا بود. ریشه های اندیشه های خلاق 
ایران به خاطر فشارهای سیاسی دردانشگاه ها و بوروکراسی 
)مانند انحلال ســازمان برنامه و بودجه( خشکیده است 
و ثمره اش نه تنها در دوره اندیشــه توسعه بارورتر نشد، 
بلکه اندیشه توسعه نیز سرکوب شد. خوشبختانه در این 
دوره دولت توانست کشــور را از سقوط و سرکوب نجات 
دهد و در شعارهای خود نیز مطرح کرد که نباید به عقب 
بازگردیم. باید تلاش شود که با استفاده از دانش جهانی، 
راه جلو رفتن را بیابیم. بــه نظر من دولت کنونی قابلیت 
بیشتری نسبت به دولت های قبلی برای پیمودن مسیر 
توسعه دارد. امیدواریم این اقدامات انجام شود چون گزینه 
 دیگری پیش روی دولت وجود ندارد جز اینکه مســیر

 توسعه را بپیماید.
   آیا فســاد گســترده اقتصاد به دلیل نوع 

سیاست گذاری های اقتصادی شکل گرفته است؟
در اقتصاد توسعه میگویند: دولتی که بخواهد از جامعه 
مستقل شود و انحصار سازمان های اقتصادی را به دست 
گیرد، دچار نوعی فســاد و درنهایت غارتگری می شود؛ 
به خصوص که نظامیان بخواهند از دولت و جامعه مستقل 
گردند. وقتی دولت، انحصار سازمان های متکثر و سیاسی 
را به دست می گیرد، فساد سیستماتیک بروز پیدا می کند. 
وقتی جنبش اصلاحــات درحال بالغ شــدن بود و این 
بلوغ یعنی جامعه متکثرتر و دارای سازمانهای مستقل 
می شود، متکثرشدن یعنی اســتفاده از خردجمعی در 
اقتصاد اســت و خردجمعی یعنی انواع و اقسام رقابت ها 
بین سازمانها وجود دارد؛ بدین ترتیب خِرد توسعه پرورش 
پیدا می کند. دولت اصلاحات در حال رسیدن به این بلوغ 
بود که به دنبال آن آمریکا احساس خطرکرد و درنتیجه 
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به همراه اسرائیل اذعان داشــتند ایران محور شرارت 
است. خوشبختانه جامعه ما دوباره بلوغ را در دستورکار 
قرارداد و دولت هم می خواهد همان مسیر را بپیماید. 
توسعه با تکثر سازمانها به دســت می آید نه با انحصار! 
دولت کنونی تکثر را در دستورکار خود قرارداده است اما 
جناح های انحصارطلب مانع تکثر درسیاست و اقتصاد 
 می شوند. انحصارطلبان سیاســی و اقتصادی عاملان

 فساد هستند.
   دولت آقای روحانی مدعی جذب ســرمایه 
گذاری خارجی بود. به نظرشما آیا دولت در زمینه 

جذب سرمایه گذاری ها موفق عمل کرده است؟
مســلماً نمی تواند موفق عمــل کند؛ چراکه اســیر 
سیاست های شتاب زده و پرخاش جویانه دولت قبلی بوده 
است. این سیاست ها اجازه نمی دهد سیستم اقتصادی 
پیشرفت کند. به هرصورت هیچ دولتی مطرح نمی کند 
که هیچ کاری نکرده است و نباید هم چنین گوید؛ اما 
اصحاب رسانه، صاحب نظران و تحلیلگران نباید فقط 
به حرف های روزمره دولت ها توجه کنند، زیرا نمی توانند 
برای توسعه کشور سیاست و تحلیلی ارائه دهند. همین 
بیماری که امروز مطبوعات ما گرفتار  آن شد؛ یا تحسین 
می کنند یا تکذیب! جناح ها و دانشگاه ها تاکنون یک 
حرف توسعه ای قابل حســاب مطرح نکرده اند و مدام 
برای یکدیگر شاخ و شانه می کشند. این به چه معناست؟ 
سازمان های انحصاری که رانت نفت، ساختمان و اقتصاد 
ایران دراختیار آن ها بوده است، چرا هر روز تنها درباره 
موضوعاتی چون فیش حقوقی و برجام بحث می کنند؟ 
در طول ســال هایی که اقتصاد در اختیار آنان بود، یک 
موسسه پژوهشی- اقتصادی مستقل درخصوص اقتصاد 
توسعه تأسیس نکردند؟ مگر نباید با استفاده از اقتصاد 
توسعه، کشور ما اداره شــود؟ تاکنون متوجه نشده اند 
که از طریق مؤسســات پژوهشــی باید الگوی اقتصاد 
 توســعه درونزا عرضه میکردند؟ اگر متوجه نشده اند

 نباید حکومت کنند!
   راهکار عبور دولت آقای روحانی از چالش های 

پیش روی اقتصادی چیست؟
دولت آقای روحانی، عصای موســی ندارد که معجزه 
کند! شرط اول، جناح های انحصارطلب اجازه دهند 
مسیر اصلاحات بدون مین گذاری سرراه دولت پیموده 
شود. دوم اینکه دولت می تواند از خردجمعی داخلی 
و دانش توسعه جهانی به شــکل عینی بهره گیرد، تا 
بدین ترتیب بتواند نهادسازی های لازم را برای توسعه 
انجام دهد. در دوره اول دولت آقای روحانی نیز مطرح 
کردم که اول دولت باید نهادسازی لازم را در دستور کار 
قراربدهد. مثلاً می خواهیم اقتصاددانش داشته باشیم 
اقتصاددانش نیاز به نهادسازی هایی دارد که کسانی 
چون من بارها گفتهاند. اقدام ضروری دیگر این است که 
به طور پیوسته، همایش های بزرگ و کوچک با حضور 
اقتصاددانان توسعه برگزارکنیم. البته باید تمام اعضای 
هیئت حاکمه در این همایشها شرکت کنند و بعد از آن 
اجازه یابند که برای جلب سرمایه، خارجیان را دعوت 
کنند یا به خارج بروند! باید گفتمان توسعه ای در ایران 
در دستورکار قرارگیرد که این جنجال سازی سیاسی 
را تحت الشعاع قراردهد. آنچه مســلم است دولت و 
کارشناسان کشور ما از هوش لازم برخوردارهستند؛ 
بدین تریب این گفتمان می تواند منجر به پیداکردن 

مسیر توسعه شود.
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بازار نفت، بازار بسیار مهمی اســت و رقابت در این بازار 
هر روز تنگ تر می شــود؛ ولی با روی کار آمدن رقیب 
قدرتمنــدی مانند آمریکا می تــوان انتظار تنش های 
بیشتری در این بازار داشت. رقیبی که علاوه بر داشتن 
قدرت سیاسی و اقتصادی می تواند در بازار نفت امروز دنیا 

هم نقش فعالی ایفا کند.
در سال های قبل، بارها درباره جنگ های نفتی در دنیا 
صحبت شده است؛ جنگ هایی که در منطقه خاورمیانه 
آغاز شد و جان شمار زیادی از مردم را گرفت و هدف اصلی 

آغاز جنگ، تصاحب منابع نفتی کشور و در دست گرفتن 
صادرات این کشور بود. 

در اغلب این جنگ ها، آمریکا نقش مستقیمی داشت 
و مطالعات مختلف هم این مسئله را اثبات کرده است؛ 
ولی به نظر می رسد دوره جنگ برای تصاحب نفت پایان 
یافته و آمریکا وارد جنگ سرد با کشورهای نفت خیز 

شده است.
سایت اویل پرایس در این زمینه نوشت: آمریکا بازی بازار 
نفت را به میدان دیگری برده است و در نظر دارد از طریق 
افزایش توان صادراتی بدون تحمل کردن هزینه نظامی، 
انسانی و اقتصادی به کشورهای خاورمیانه فشار وارد کند 

و آن ها را از میدان خارج سازد.
طبق لاین گزارش در هفته آخر ماه نوامبر سال جاری 
آمریکا روزانه ۸۷۷ هزار بشکه نفت به کشورهای آسیایی 
صادر کرد که بالغ بر 400 هزار بشکه در روز بیش از میزان 
صادرات در ســه هفته اول ماه نوامبر بود. این بالاترین 
میزان صادرات طی دو ماه اخیر بود و با توجه به تصمیم 
اوپک مبنی بر تداوم سیاســت کاهش تولید و افزایش 
سرمایه گذاری آمریکا در تولید نفت شیل انتظار می رود 

این روند ادامه داشته باشد.
   خریداران آسیایی نفت آمریکا

اصلی ترین خریدار نفت امریکا در قاره آســیا کشــور 
کره جنوبی اســت که تاکنون بخش اعظم نفت مورد 

نیازش را از عربستان سعودی تأمین می کرده است. 
این کشور در هفته آخر ماه نوامبر روزانه ۳5۷ هزار بشکه 

نفت از آمریکا وارد کرد و خبــر از توافق هایی در زمینه 
افزایش واردات نفت از آمریکا مخابره شده است. چین 
دومین وارد کننده نفت از آمریکاست و در هفته پایانی 
ماه نوامبر روزانه ۲۲۲ هزار بشکه نفت از آمریکا وارد کرد. 

چین یکی از مشتریان مهم نفت ایران است. 
هند که ســومین خریدار بزرگ نفت آمریــکا در قاره 
آسیاست، توانست 151 هزار بشــکه نفت در هر روز از 

آمریکا بخرد. 
اندونزی و ژاپن دو کشــور دیگری هستند که از کشور 

آمریکا نفت وارد می کنند.
   رشد صادرات آمریکا در ماه نوامبر

نکته جالب این جاست که آمریکا در سه هفته اول ماه 
نوامبر سال جاری به طور متوســط روزانه 4۷0 هزار و 
۳۳0 بشــکه نفت وارد می کرد؛ ولی در نتیجه افزایش 

توان تولید نفت و افزایش رایزنی های اقتصادی آمریکا 
با کشورهای آسیایی صادرات این کشور به آسیا تقریباً 
دو برابر شد. برخی رشد صادرات نفت آمریکا به آسیا را 
به سفر آسیایی دونالد ترامپ نسبت می دهند و بر این 
باورند که این بازرگان کارکشته آمریکایی توانسته است 
بازارهای تازه و بزرگی برای محصولات آمریکا پیدا کند. 
ورود و تقویت قدرت در این بازارها می تواند فرصت های 
شــغلی زیادی در آمریکا ایجاد و درآمد زیادی نصیب 

اقتصاد این کشور نماید.
   نگرانی تولید کنندگان اوپکی

اما کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن و هند بزرگ ترین 
خریداران نفت از کشورهای عضو اوپک بودند و افزایش 
حجم صادرات نفت آمریکا به این کشــورها به معنای 

کاهش سهم اوپکی هاست. 

مهم تر اینکه آمریکایی ها محصولات خود را با قیمتی 
پایین تر به بازار آسیا عرضه می کنند؛ به همین دلیل بر 

شمار متقاضیان خرید از آمریکا هر روز اضافه می شود.
اما نگرانی اوپکی ها کاملًا قابل قبول است؛ زیراشرکت 
سینوپک چین اعلام کرده است واردات نفت خودرا  از 
آمریکا در ســال ۲01۸ دو برابر می کند تا بتواند به نیاز 
روزافزون پالایشــگاه های نفتی کشورش پاسخ گوید. 
در سال جاری این شرکت شش میلیون بشکه نفت از 
آمریکا وارد کرد که معادل 1۲0 هزار بشکه در روز است و 
انتظار می رود واردات نفتش در سال ۲01۸ به مرز دوازده 

میلیون بشکه برسد.
حال باید دید این رقابت تنگاتنگ به کجا می رســد و 
آیا آمریکا می تواند اهداف سیاســی خــود را از طریق 

تأثیرگذاری بیشتر در بازار نفت دنبال کند یا خیر؟!

بازی تازه آمریکا در بازار نفت
مونا مشهدی رجبی

 نویسنده سایت اقتصاد ایرانی 

صد و هفتاد و سومین نشست عادی اوپک و سومین نشست 
مشــترک تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک، با 
انتشار بیانیه ای به کار خود پایان دادند. سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت و کشورهای آذربایجان، بحرین، برونئی 
دارالسلام، قزاقســتان، مالزی، مکزیک، عمان، روسیه، 
سودان و سودان جنوبی با یادآوری حق مردم و کشورها 
در حاکمیت همیشگی بر ثروت ها و منابع طبیعی، با در 
نظر گرفتن شرایط کنونی بازار و فرصت های کوتاه مدت و 
میان مدت، با تائید لزوم همکاری مشترک میان کشورهای 
صادرکننده نفت برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار نفت 

به منظور حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نفت، با یادآوری اینکه کشورهای عضو اوپک در ۳0 نوامبر 
سال ۲016 میلادی دیدار کردند و تصمیم گرفتند تولید 
روزانه خود را از یکم ژانویه سال ۲01۷ میلادی به مدت 
شش ماه به میزان یک میلیون و ۲00 هزار بشکه کاهش 
دهند و با یادآوری اینکه در دهم دسامبر ۲016 میلادی 
کشورهای آذربایجان، بحرین، برونئی دار السلام، گینه 
استوایی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، روسیه سودان 
و سودان جنوبی، )کشورهای غیر عضو اوپک امضا کننده 
توافق جهانی کاهش تولید نفت( در پی تمایل خود برای 
دستیابی به ثبات بازار نفت در جهت منافع تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان نفت، پیشنهاد دادند که به طور داوطلبانه 
تولید روزانه نفت خود را به مدت شش ماه از یکم ژانویه سال 
۲01۷ میلادی به میزان 55۸ هزار بشکه کاهش دهند، 
به گونه ای که شــرایط و دورنماهای غالب بازار را در نظر 
بگیرند.با یادآوری اینکه اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک 
امضاکننده توافق در ۲5 مه ســال ۲01۷ میلادی توافق 
جهانی کاهش تولید نفت را اصلاح کردند و آن را به مدت نه 
ماه دیگر از یکم ژوئیه ۲01۷ تمدید کردند. کشورهای عضو 
اوپک در نشست 1۷۳ این سازمان در نظر گرفتند بنیادهای 
کنونی عرضه و تقاضا و دورنماهای آنی آن را مستلزم اصلاح 

توافق جهانی کاهش تولید نفت ۲5 مه ۲01۷ با هدف تحقق 
هدف بازگشــت توازن به بازار با وجود بهبود بازار تاکنون 
است؛ با توجه به اینکه کشــورهای عضو اوپک، همسو با 
تصمیم یادشده، بر پایبندی خود به بازار باثبات و متوازن 
نفت و بر اهمیت مشارکت گسترده تر دیگر تولیدکنندگان 
نفت در تلاش ها برای متوازن کردن بازار تأکید کردند.از 
آنجا که روسیه موضع مشخصی درباره ادامه توافق نگرفته 
بود، تا چند دقیقه پیش هنوز هم شک و شبه هایی نسبت 
به گفت وگوها در خصوص نحوه ادامه توافق اوپک وجود 
داشت. مذاکرات فعلی تولیدکنندگان به این علت انجام 
می گیرد که در ماه مارس سال ۲01۸، توافق کاهش تولید 
به میزان 1.۸ میلیون بشکه در روز برای بالا بردن قیمت 
نفت به اتمام خواهد رسید. یک منبع آگاه در اوپک به رویترز 
گفته است که مذاکرات بر سر تمدید نه ماهه توافق انجام 
می گیرد و اعضای اوپک و غیر اوپک، بر سر این موضوع به 
توافق خواهند رسید. منبع آگاه دیگری نیز به رویترز گفته 
است که توافق بر سر نه ماه قطعی است. رویترز اعلام کرده 
از دو منبع دیگر نیز چنین اطلاعاتی دریافت کرده است. 
در ساعت 14 به وقت محلی، 15 به وقت ایران، هم جلسه 
تولید کنندگان اوپک و غیراوپک برگزار خواهد شد. رهبری 

اعضای غیراوپک بر عهده روسیه است. 

روسیه در نقطه مقابل افزایش قیمت نفت

اما و اگرهای اوپک!
خالد الخاطر، مدیر تحقیق و سیاســت پولی در بانک 
مرکزی قطــر روز دوشــنبه به رویتــرز گفت: برخی 
کشورهای عربی سعی در نابودی ریال قطر دارند.الخاطر 
توضیح داد چطور این اســتراتژی شکســت خورده و 
چگونه ممکن است بازخوردی منفی بر ارزهای مرتبط 
با دلار دیگر کشورهای منطقه داشته باشد.الخاطر طراح 
سیاست پولی قطر در بحران مالی جهانی سال ۲00۸ 
بود و در حال حاضر در بریتانیا در مرخصی به سر می برد.

  اوراق قرضه قطر
خرید و فروش عمدی زیر قیمت. الخاطر گفت بخشی 
از استراتژی برای تضعیف ریال و در مضیقه نشان دادن 
اقتصاد قطر، مبادله اوراق قرضه دولتی قطر با قیمت های 

عمداً پایین بوده است.
  ذخایر گاز

فروش به ریال. الخاطر گفت قطر بزرگ ترین صادرکننده 
گاز طبیعی مایع در جهان، توانســت بــه جای دلار، 
پرداخت ها برای صادرات گاز طبیعــی مایع را به ریال 
طلب کند که این کار تقاضای جهانی برای پول رایج این 

کشور را بالا برد.
اکثر تحلیلگران مستقل معتقدند اقتصاد قطر، با ذخایر 
بزرگ گاز و مالی، می تواند حتی در بدترین شــرایط 

سیاسی نیز تقریباً ثابت بماند و خطر جدی متوجه ارزش 
ریال آن نخواهد شد. ارزش هر دلار از سال ۲001 تاکنون 
۳.64 ریال ثابت مانده است.شیخ عبداله بن سعود آل 
ثانی، رئیس بانک مرکزی که از سال ۲006 بر سر کار بوده 
است، ماه گذشته گفت: دولت و بانک مرکزی می توانند از 
سیستم بانکی با ذخایر دولتی و صندوق دارایی مستقل 

قطر حمایت کنند.
   بانک های فراساحلی

دســتکاری در امور بانکی. الخاطر برخی بانک ها را به 
خاطر اعلام قیمت کم ریال در بازارهای فراساحلی مقصر 
شناخت. وی بدون نام بردن از مؤسسات دخیل، گفت: 
این بانک ها متعلق به کشــورهایی هستند که قطر را 
تحریم کرده اند و قصد دارند با تبادل ارز با قیمت پایین تر 
نسبت به بانک های دیگر، بازار را دستکاری کنند. وی 
شــواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد. ریال هفته 
گذشــته در بازار رایج با نرخ رسمی هر دلار ۳.64 ریال 
دست به دست شــد، اما در بازار فراساحلی تا ۳.۸950 
ریال نیز مبادله شد.تأثیر در بازار سهام. شرکت ام. اس. 
سی. آی، هفته گذشته اعلام کرد، ممکن است از نرخ 
ارز خارجی فراساحلی برای ارزش گذاری بازار سهام قطر 
استفاده کند. این اقدام به طور بالقوه وزن سهام قطر را در 

شاخص بازار نوظهور ام. اس. سی.آی تغییر خواهد داد.
بانک مرکزی قطر با اعلام اینکه ارز مورد نیاز برای تمام 
سرمایه گذاران را فراهم خواهد کرد، در همکاری کردن با 
بانک ها برای اطمینان یافتن از انجام معاملات به صورت 

معمول، به این حرکت پاسخ داد.
 تخریب متقابل

قیمت نفت. الخاطر تلاش بــرای تخریب ریال قطر را 
ســلاحی برای تخریب متقابل خواند و گفت: این امر 
می تواند در سراسر منطقه ای که از طریق دلار، با آمریکا 
رابطه تنگاتنگی دارد، مشکلاتی ایجاد کند.ارز بحرین. 
الخاطر اظهار داشت، هر گونه افزایش فشار بر ارز بحرین، 
منامه را به ســوی درازکردن دست به سوی عربستان 
ســعودی )که به دلیل کاهش سه ساله قیمت نفت در 
معرض کسری بودجه دولتی قرار گرفته است(، سوق 

می دهد.
اجبار برای خودکفایی. وی افزود: تحریم ها قطر را مجبور 
ساخته است در زمینه های کشــاورزی، فرآوری مواد 
غذایی و تولید نور، خود کفا شود و بدین وسیله، تحقق 
هدف بلند مدتِ تنوع بخشیدن به اقتصاد را تسریع کرده 
است. اکنون قطر باید به دلیل وجود ضرورت، این روند 

را تسریع سازد.

تحلیل منطقه

تحلیل الجزیره از فشارهای مالی ریاض علیه دوحه

دلیل شکست جنگ اقتصادی علیه قطر

اقتصادبین الملل


